
 

 
 

 
 
  

  صناعت و طرح مباني نظري آن
  سينا كاء آراء ابنبه اتّ

   ايرج داداشي                                                                                                    
  

  چكيده 
وفق استنباط ما از توضيح شارحان، حكماي يونان . τέχνηعني ي» صناعت«

: اند مورد بحث و بررسي قرار داده ٔهرا از سه جنب τέχνηموضوع صناعت يا 
م و سو ؛ποιησιςم نفس صناعت يا دو ؛ μιμησιςنخست روح صناعت يا همان

براساس تبييني كه از مراحل شناخت و كسب علم در . است πραζιςكالبد آن كه 
هر شيء براساس طبيعت » شدن« ٔهارسطو طرح شده و تبيين او دربار ٔهسففل

(φύση)  يا صناعت(τέχνη)  و نگرش متداني(immanent) ٔهوي دربار 
و  ـافلاطون  (transcendent)برخلاف نگرش متعالي  ـ ιδοςيا » صورت«

ش در درون طبيعت و درون نفس هنرمند پيش از آفرين» صورت«قرار داشتن 
حث، همين ب ٔهبمشا. دهد خوبي مراحل الهام، ابداع و اعمال را توضيح ميشيء، به
فس و اصناف النّم، كه به علمدو ٔهم از مقال، فصل دوشفاششم كتاب  را در فنّ

توان  چهارم همين كتاب، مي ٔهان پرداخته شده و نيز مباحث مقالادراكات انس
در مراتب ادراك از » صورت«سينا هم به مراحل تجريد  زيرا ابن. استنباط كرد
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به  اشارات و تنبيهاتو هم در  نفس ٔهكند و هم در رسال ا عقل اشاره ميحس ت
اين نفس جوهري است با دو روي، كه يكي به سوي . مندي عقل از عقل قدسي بهره

كند و ديگر روي، سوي بدن  ال است كه عقل نظري علم را از آن اقتباس ميعقل فع
 ٔهكمالِ عقل عقلي است از جنس عقل كه در آن، مرتب. دارد كه عقل عملي است

- از اين حيث نيز شيخ. شود نتقش ميت در ذات باري تعالي، ممعقول موجودا

ها طرحي از مباني نظري  رسيمجموع بر. نظر با حكماي يوناني استئيس، همالرّ
دهد كه مبتني بر مراتب عقل و خيال و حس و  را شكل مي» صناعت« ٔهدربار

ها ت آنمنوط به تمامي» صناعت«ق در آنها است، و تحقّ» صورت«مراتب نزول 
  . است

تي، قدر و تقدير، خيال و صناعت، صنع، ابداع، محاكات، هنر سنّ :هاهواژكليد
   .تخيل، صورت، روح صناعت، نفس صناعت، كالبد صناعت، تجريد صورت

  
  صناعت چيست؟: بخش نخست

  صناعت، معناي لغوي
در آغازين قرون اسلامي، همانند ابوبشر  ،ن متون يوناني به زبان عربيمترجما

ه برگزيدند، كه با توج (τέχνη)تخنه  ٔهبن يونس القنايي، صناعت را به جاي واژمتي 
. ساختن است يامعنبهصناعت از ريشه صنع . معاني آن، گزينش دقيقي است ٔهبه هم

: گويد راغب مي 1.آمده است قرآن كريمد، در هاي متعد لفظ صنع، مصروف در باب
به ] صنع. [است و هر فعلي صنع نيستصنع نيكويي فعل است، پس هر صنعي فعل «

گونه كه بدانها فعل نسبت داده  شود همان حيوانات و جمادات نسبت داده نمي
صانع است و عمل او را صنعت  ٔپيشه يامعنبه ،به كسر صاد ،صناعت 2.»شود مي
صناعت را چنين تعريف  ٔواژه الاقتباس اساسخواجه نصير طوسي در  3.گويند مي
نفساني بود كه با حصول آن، افعال ارادي كه مقصور باشد به  ٔت ملكهصناع«: كند مي

آورده  زادالمسافرناصر خسرو نيز در  4؛»رويتي از او صادر شود حسب آن ملكه، بي
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 الحكمتين جامعو در  5»...صنع مر نفس راست و حكمت مر عقل را ...«: است
  6.»...اندر هيولي] است[نهادن صورت ...صنعت«: گويد مي

صناعت نام علمي است كه از تمرين بر عمل «گفته كه  مطولابوالقاسم در حاشيه 
آن توانايي  ٔواسطهاي خواهند كه به ند و از آن ملكهحاصل شود و گاه صناعت گوي

كه برحسب امكان از روي بصيرت  ،كاربردن موضوعاتي براي غرضي از اغراض بربه
ت آلاتي است كه در آن آلات صادر شده باشد حاصل شود و مقصود از موضوعا

 ،گري يا آلات ذهنيه باشند تصرّفاتي شود، خواه آن آلات خارجيه باشند، مانند درزي
مانند استدلال و اطلاق صناعت بر اين معني شايع است و اطلاق آن بر مطلق ملكه 

  .7»...ادراك هم مما لا بأس فيه
: كند نه تعريف مي، صناعت را اين گوصناعيه ٔرسالهميرفندرسكي نيز در 

صحيح  ٔ همراه با انديشه ،صناعت نيروي فاعلي است با بررسي دقيق در موضوع«
: گويد ت صنايع مياهمي ٔو درباره 8»ها با ذاتي محدود برطبق خواستي از خواسته

لغت ديگري  9.»وجود معطل باشد ٔاي از صنايع نباشد در سلسله هر كه در سلسله«
بدين . رود صناعي است كه در برابر طبيعي به كار مي ٔكه مشتق از صنع است واژه
  10.طبيعت است ٔآدمي و شيء طبيعي ساخته ٔمعني كه شيء صناعي ساخته

  
  τέχνηشناسي  ريشه

، ارتباط آن را τέχνηصناعت يا  يامعنبه  با اشاره كراتولوس ٔافلاطون در رساله
را ) تو( τف ذهني بشود تصرّچنانچه با  ،داند ممكن مي) اخونوئه( έχονέη ٔبا واژه

) اتا( ηو ) نو( νيا ميان ) نو( νو ) خي(  χ را ميان) امُيكرون( οكنار گذاشت و 
واژه با  (etymology)شناسي  اي راستي گونه«به قول هرموگنس . جايگزين كرد
پيشينيان با هدف زيبا : چراكه در اين محاوره سقراط معتقد است ،»!وصله و پينه
اند، و با  جايي حروف پرداخته اهر كلمات و خوش آهنگي آنها، به جابهساختن ظ

كه به حقيقت معنايي آنها توجه آن اند، بي ا آنها را تحريف كردهزرق و برق دادن بدانه
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كه خود سهمي در اين تحريف دارد، هم اكنون دريافت  ،داشته باشند و با گذر زمان
لذا در اين مقام سقراط . ار دشوار شده استمعناي راستين بسياري از اين واژگان بسي

. كند كه يك فرمانرواي دانا بايد قوانيني براي اعتدال و احتمال وضع كند توصيه مي
مخاطب خود براي اضافه كردن  ٔهدر چند سطر جلوتر مشروط به اجاز ،براي همين
μηχανέ11 )خنَهيامعنبهـ ) م »كلمه صناعت ـ به » تابداع، ابتكار، توانايي و خلاقي

زيرا به نظر وي خطور كرده كه  ،گذارد ه توانايي خود گام ميبه بلندترين قلّ τέχνηيا 
μηχανέ دستاورد بزرگ و مهارت والا است  ٔنشانه(ένειν) و چون ،μέκος 

با هم ) انينِ( ένεινو  μέκοςت است، پس عظمت و بزرگي و اهمي يامعنبه) مكوس(
  12.اند را ساخته μηχανέ ٔهواژ

. اروپايي نخستين برگرفته شده استدر زبان هندو teks ٔهاز ريش τέχνη ٔهواژ
 يامعنبهاست كه  τέκτων ٔهشود واژ لغت ديگري كه از همين خانواده مشتق مي

artificer ٔيا بافنده هتوليدكنند :همانند. يا استادكار و آدم خلاق و مبتكر است 
صورت ديگر اين لغت در زبان لاتيني . ارپارچه؛ سازنده ساختمان و استاد نج

techna  لغت  ،ترفند بديع و ابتكاري و از همين خانوادهمعناي بهاستtexere 
، ساختن و بنا كردن، رسم كردن و كشيدن، هم تابيدنبه معناي بافتن وباشد به مي

 اتمشتقّ. تنوشتن و نگاشتن همراه با حفظ زبردستي و مهارت، استادي و دقّ
لغت  ،در زبان لاتيني 13.پديد آمده استدر زبان لاتين  texereلغت ز فراواني ا

بافت  معنايبهاست كه  subtilisرود  به كار مي texereي اديگري كه به همين معن
آلماني  dachsفريقايي و آهاي  در زبان dasلغات . باشد بسيارخوب، نرم و ظريف مي

، ايتاليايي tejerهاي اسپانيايي  زبانچنين در  هم .مشتق است teksنيز از همين ريشه 
tessere رومانيايي ،țese،  فرانسويtistre  و پرتغاليtecer  ٔههمگي مشتق از ريشـ 

- به 14)تكَْش( takș مصدر ،چنين در زبان سانسكريت هم. هستند teks هندواروپايي

ردن، قطعه ك پاره كردن، قطعه تراشيدن، تراش دادن، هرس كردن، پارهبريدن،  معناي
ساختن، قالب كردن، سرشتن، فراهم ، درآوردن يشكله كردن، شكافتن، به تكّ هتكّ
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لغت  ،و مشتق از آن 15ه كردن،كردن، تهيtakshati آفريدنشكل دادن و  معنايبه 
   16.است

 ،(tak)اروپايي كهن، با لغاتي چون تك هندو ٔهبه عنوان يك ريش teksلغت 
ريشه  هم ن اوستايي و پارسي كهن و پهلوير زباد (tash)، تش (takhsh)تخش 
معناي تاختن، روان بودن، كه از اين ريشه لغاتي چون تازي، به ،»تك«فعل  .است

تازيانه، گداختن برگرفته شده كه هنوز در فارسي كنوني متداول است و فعل 
-به ،)تاش، تتش، تشت، تاشت(» تش«ي بودن و فعل امعنبه ،»تخشا«و » تخش«

، كه از همين ريشه لغات تيشه، كالبد درآوردنختن و بهسان و تراشيدن و معناي بريد
معناي نشان دادن و آموختن، به» دخش«رايج هستند و احتمالاً  تشت و تاس هنوز

   17.دنشو از يك تبار محسوب مي

  

  
 

  ابن سينا و صناعت
كه به علم ، شفاءات كتاب ن ششم از طبيعيپنجم فّ ٔهدر فصل اول از مقال ،سينا  ابن

شود، همانند  پردازد، به نيازهاي انسان بيش از آنچه در طبيعت يافت مي النفس مي
زيرا تا تدبيري نينديشد و به صناعتي . كند پختن خوراك و دوختن پوشاك اشاره مي

خوراك خويش را سازگار طبع خويش، يا پوشاك را برازنده تن خود نكند، زندگي 
جانوران به طور طبيعي لباس خود را با خود دارند؛  زيرا ديگر. خوبي نخواهد داشت

انسان  ،به همين دليل. و انسان بايد به طور صناعي آن را براي خويش فراهم كند
تنهايي   ا انسان بهام. نخست به كشاورزي و به همان سان به ديگر صناعات نياز دارد

گران نيز نيازمند نيازهاي خود را برآورده سازد و به مشاركت دي ٔتواند همه نمي
ديگر بايد از  يكي بايد نانوايي كند و آن ديگري بايد پارچه ببافد و سه. است

هاي دوردست چيزي را براي او بياورد و او نيز چيزي همانند آن را به جاي  سرزمين
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انسان نيازمند  ،ل پنهان و آشكار، و ديگر دلايبه همين دليل. آن بدان كس بدهد
از اصوات و حركات و  ،پس. كه بتواند با ديگران مرتبط شود اي توانايي است گونه

  . گيرد اشارات براي اين امر كمك مي
هاي انسان است،  برگزيدن زندگي گروهي و فرا آوردن صناعات از ويژگي

پرندگان يا زنبور عسل نيز در ساختن آشيانه و  ،به ويژه ،هرچند ديگر جانوران و
، ليكن اين صناعات از استنباط و قياس صادر لانه به همان سان صناعاتي دارند

گوناگوني و  ،برآمده است، براي همين) الهي(بلكه از الهام و تسخير  ،گردد نمي
فراواني بسياري ندارد و بيشتر براي صلاح حال و ضرورت نوع آنها است نه 

انسان به عينه براي ضرورت شخصي و بيشتر براي ] صناعات[ ،اام. ضرورت شخصي
  18.حال شخص استصلاح 

است و  هاي انسان سينا داشتن صناعت يكي از ويژگي كنيم از نظر ابن تأكيد مي
جلوتر به اين دو خصلت بازخواهيم . گردد صناعت از استنباط و قياس صادر مي

  .گشت
با تفكيك صنع و ابداع، آنها را از  ،الاشارات و التنبيهاتدر نمط پنجم از  ،سينا ابن

اي سخن خويش را به اجزايبر ما بايسته است كه معن«: دهد ز ميفعل يا كردار تمي 
و هستي داد ) فُعل(و بكرد ) صنع(بساخت : شود، تحليل كنيم از آنچه فهم مي ،بسيط

؛ و هر چه را كه درآمدن آن به غرض ما درآمدني عرضي است از آن )أوجد(
ق داشته باشد، ابداع اين است كه هستي چيزي تنها به ديگري تعلّ«19.»بزداييم

چه كه عدم زماني بر آن پيشي دارد ابزار يا زمان ميانجي باشد، و هره يا آنكه ماد بي
ابداع و  20.»نياز نيست، پس مرتبت ابداع برتر از تكوين و احداث است از ميانجي بي

صنع و ايجاد هر سه ايجاد هستند، ليكن ايجاد مسبوق به امر زماني را صنع و ايجاد 
و  "صنع"يا ايجاد مسبوق به عدم را  21.گويند ق به امر زماني را ابداع ميغير مسبو

  22.گويند مي "ابداع"ايجاد غيرمسبوق به عدم را 
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 ٔيعني در مقام ابداع هنوز مرتبه ،پس ابداع فعلي است كه سابق بر هيولي است
ه و ق نيافته است، ولي كون فعلي است مسبوق به مادبخشش صورت به هيولي تحقّ

سپس  ،صنع فعلي است كه مسبوق به عدم است، يعني نخست نيستي است ،اام. زمان
عقل . پس فعل صانع نيز فعلي است مسبوق به عدم و لاحق بر ماده و هيولي. صنع

  .رك و متأثّر است و هيولي ناقص، متحرّك و مؤثّتام، محرّ
به عدم و توان از تعاريف مذكور نتيجه گرفت كه صناعت ايجاد است از مرت مي

  .ابداع ايجاد است از مرتبه وجود
  

  τέχνηارسطو و صناعت يا 
 ٔهارسطو در مقدم. شود خوانده مي τέχνηصناعت يا هنر به طور عام  ،در يونان

كه غايت همه چيز است، نيكي و اين ٔهبه بحث دربار اخلاق نيكوماخوسكتاب 
ند و ا ايات خود اعمالقسمي از غ. كند پردازد و غايات را به دو قسم تقسيم مي مي

 ،از اين حيث. آورند قسمي ديگر آثاري هستند بيرون از اعمالي كه آنها را پديد مي
صناعات . شوند صناعات نيز به دو گروه صناعات اصلي و صناعات فرعي منقسم مي

زيرا اين . اند و مهمترين صناعات، صناعت سياست است فرعي تابع صناعات اصلي
كه در جامعه كدام علوم و صناعات بايد باشند و هر يك از كند  سياست تعيين مي

در  ευδαιμονέαسعادت يا 23.طبقات اجتماع بايد كدام صناعت و علم را بياموزد
رسد و  گرو فعاليت انسان بر طبق عقل يا فضيلت است؛ و كسي به خير و سعادت مي

ل، بصيرت اعتدا 24.يابد كه عمل صالح داشته باشد به نيكي و زيبايي دست مي
عقلاني، فضيلت، شكيبايي، نيكي، شرافت و عمل صالح، همگي انسان را به سوي 

ه داشت كه خود وي به آغاز در مورد ارسطو بايد توج. كنند سعادت رهنمون مي
تحقيق از مبادي ـ همانند افلاطون ـ يا سوق دادن تحقيق به سوي مبادي ـ به سياق 

صراحت از اين امر در سرآغاز كتاب  كه به گونه همان. خودش ـ كاملاً واقف است
كه حقيقت را بر دوستان برتري وي هم به اين25.اخلاق سخن گفته است
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معترف است و هم در جستجوي خيري است كه در غايت مطلقاً نهايي قرار 26نهد مي
عاي ما را كه مد ،لذا. دهد دارد و توجه مخاطب را در پايان به آن خير سوق مي

  .كند دارد، اثبات مي immanentalرويكردي  ارسطو اصولاً
. دار از خرد و عاري از خرد استربرخو ٔهاز نظر ارسطو نفس داراي دو جنب

يكي ناظر به موجوداتي : شود برخوردار از خرد نيز به دو بخش منقسم مي ٔهجنب
. پذير است كه علل وجودشان تغييرناپذير است؛ و ديگري ناظر به موجودات تغيير

احساس هرگز مبدأ عمل اخلاقي . فس نيز شامل عقل، ميل و احساس استقواي ن
شود در ميل، به پرهيز و خواست منجر  نيست؛ و آنچه در عقل، ايجاب و نفي مي

  .گردد مي
اي است كه با انتخاب سروكار دارد و انتخاب ميلِ  چون فضيلت اخلاقي ملكه

ل بايد موافقِ ب خوب باشد هم تعقّكه انتخابا تعقّل است، از اين رو، براي اينهمراه 
حقيقت باشد و هم ميل بايد درست باشد و موضوع ميل بايد همان چيزي باشد كه 

 ٔپيداست كه هدف نهايي اين نوع تعقل و اين دستيابي به نتيجه. كند عقل تأييد مي
 ،كه هدفش عمل كردن و ساختن نيست ،حكمت نظري ٔدر حوزه. درست، عمل است
و  "موافق حقيقت" يامعنبه "بد"و  "نيك"در اينجا : گري استوضع از نوع دي

براي  ،در حالي كه ،هاست زيرا كار عقل بازشناختن اين ،است "خلاف حقيقت"
  27.توافق عقل با ميل درست است "حقيقت"حكمت عملي 

عمل هر جزء خردمند نفس، شناخت حقيقت است و فضيلت هر يك حالتي است 
دستيابي نفس به حقيقت از پنج طريق . حقيقت را شناختتوان  كه با آن حالت مي

توانايي عملي؛ شناخت علمي؛ حكمت عملي؛ حكمت نظري؛ عقل : ممكن است
توانايي . ساختن است ٔهر متوجعمل غير از حالت تفكّ ٔهر متوجحالت تفكّ. شهودي
صناعت با . ساختن تحت راهنمايي تفكر درست است ٔههمان حالت متوج ،عملي

چگونگي "استفاده از صناعت يعني جستجوي . سروكار دارد "وجود آمدن به"
وجود آمدن يا قابل به وجود نيامدن است و  چيزي كه قابل به "وجود آمدن به توانايي
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پس صناعت با چيزهايي كه به ضرورت . مبداء آن در نفس صانع است نه در مصنوع
اين چيزها مبداء پيدايش  زيرا. يا بر حسب طبيعت وجود دارند، سروكاري ندارد

است، پس صناعت  "عمل كردن"غير از  "ساختن"چون  28.خود را در خود دارند
ه به حالت متوج) ... صناعت(توانايي عملي «. "عمل"ق دارد نه به تعلّ "ساختن"به 

حالت ) ضد صناعت(هنر  كند، و ضد ر درست رهبريش ميساختن است كه تفكّ
چيزهاي  كند، و موضوع هر دو ر غلط راهنماييش ميفكّه به ساختن است كه تمتوج

مرحله كمال وجود  ،ساختن، غايتي در بيرون خودش دارد؛ در آن .29»تغييرپذيرند
  .دارد؛ و خطاي محتمل قابل اغماض است

عمل، امور تغييرپذير و عمل غير از ساختن است؛ پس حكمت  ٔهچون حوز
كردن پيوسته  عملي استعداد عمل حكمت. عملي نه شناخت علمي است و نه صناعت

عمل خوب . باشد ، ميندا اموري كه براي آدمي بد يا نيك ٔهر درست، در حوزبا تفكّ
داوري درباره  يامعنبهشناخت علمي هم . خودش غايت است، همانند فضيلت

  . موضوعاتي است كلي و ضروري كه با برهان قابل ايضاح هستند
داند از  حكيم كسي نيست كه فقط مي ترين صورت علم است و حكمت كامل«

بلكه از خود اين مبادي نيز شناخت  ،شود اي حاصل مي ترين مبادي چه نتيجه عالي
عقل شهودي پيوسته با شناخت علمي است، شناخت  ،حكمت نظري30.»يقيني دارد
  .ترين موضوعات يا علم كامل ترين و شريف علمي عالي

    زيرا . تواند دريابد ين را ميي نخستعقل شهودي، يگانه نيرويي است كه مباد
 ،شناخت علمي، حكمت عملي و حكمت نظري: يعني ،يك از مراتب مذكور  هيچ
  .توانند مبادي نخستين را در اختيار ما قرار دهند نمي

در ... دانيم  مي "حكمت"ور از  استادان كامل را بهره) صناعت(در توانايي عملي «
بعضي كسان را نيز حكيم . كمال استادي در هنر است "حكمت"اين مورد مراد ما از 

   31». . .هاي خاص يا از لحاظي خاص خوانيم نه استاد در رشته فراگير مي يامعنبه



  1388زمستان ، اول ٔجديد، شماره ٔجاويدان خرد، دوره

م اين اعتراض را مطرح كند كه ارسطو در كتاب سياست ممكن است خواننده مكرّ
يگري آورد كه يكي درخور آزادمردان است ود سخن به ميان مي τέχνηاز دو نوع 

سوداندوزي از  ٔهه داشت كه ارسطو، صناعتي را كه با انگيزبايد توج. دون شأن آنان
شمرد و از لغت  شود، ناپسند مي هدف حقيقي خود يعني سعادت و خير دور مي

βαναυσος ادبانه و دور از نزاكت ي بييا حتّ ،ظرافت و خشن زمخت و بي يامعنبه، 
و از اين كه كودكان را با اين رويكرد به سوي ا. كند براي ناميدن آن استفاده مي

زيرا رويكرد سودجويي و سوداگري مخالف  ،شود صناعات بخوانيم برآشفته مي
  32.كارگيري آن است آراستگيِ منشِ آدمي به فضايل و به

  
  وجوه صناعت: بخش دوم

  μιμησις صناعت و محاكات يا
يا محاكات و  μιμησιςتربيت را همانند صناعت،  33،سياستارسطو در كتاب 
 μιμησιςنيز صناعت را نوعي تقليد يا  شعر فنّ ٔداند و در مقدمه تقليد از طبيعت مي

كند كه صناعت تقليد  صراحت اشاره مي بار به نيز دو طبيعت كتاب در. خوانده است
نزد ارسطو، بعداً ) تلوس(ت بحث غايت يا ه به اهميـ با توج 34.از طبيعت است

معمولي  يامعنبهكاء زيرا اتّ ،طبيعت از نگاه ارسطو بايد توضيح دهيم معاني ٔدرباره
ـ پيش از وي نيز افلاطون به اين امر تصريح كرده  .طبيعت كمي گمراه كننده است

هر شاعر ... «: شود به سرودن شعر تحت جذبه ايزدان اشاره مي ايوندر رساله . بود
من برآنم كه «35.»...تواند سرود  عر ميگيرد، ش ميفقط موافق الهامي كه از خداي هنر 

خدا خواست بدان وسيله ما را آگاه سازد كه آثار زيباي شاعران نه اثر هنر انساني 
اراده و  است و نه از نوع كارهاي انساني، بلكه اثري خدايي است و شاعر آلت بي

  36.»مترجم سخنان خدايي است كه در درون او جاي گزيده
يار لازم است كه بدانيم در يونان كهن باور بر اين بود كه ه به اين نكته بستوج

شود ها به هنروران الهام مي"ميوز"ط ايزدان آسماني به نام هنرها توس .
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ريشه  انديشيدن هم يامعنبه menاحتمالاً با لغت هندواروپايي كهن  αιμουσαιهكلم
الهام  يامعنبه ،يافزون بر ژرف انديش ،در زبان انگليسي muse ٔامروزه واژه. باشد

بررسي موضوع الهام و چگونگي الهام از مراتب علوي و  .رود كارمي هنري نيز به
. آسماني جزو اهداف اين مقاله نيست و آن را در جايي ديگر بررسي خواهيم كرد

اام، ت دارد اين است كه افلاطون معتقد است كه صناعت از آنچه در اين مقام اهمي
توان اين نظر  مي. گيرد الوهي گوهر او سرچشمه مي ٔو جنبهوالاترين وجه انسان 

همه  ٔهمتعالي را با نظر متداني ارسطو مقايسه كرد كه اعتقاد به عقل به عنوان سرچشم
فععقل ارسطو نيز در نهايت با اتّ. هاي انساني دارد تاليال و عقول صال به عقل فع

افعال انسان را به سوي سعادت  ت رسيده و همهتواند به فعلي آسماني است كه مي
 .سوق دهد

هستي و شناخت گواه است، اگر به  ٔهگونه كه آراء وي دربار همان ،افلاطون
ت شاياني اهميμιμησις  ٔهاق و مسئلسرچشمه هنر و صناعت يعني سرآغاز فعل خلّ

به نقش مهم حكمت در علوم و تتوس  تئاي ٔهوي در رسال. بدهد، عجيب نخواهد بود
اشارتي كه بعداً پيرو وفادار مكتب وي يعني فلوطين در  37كند؛ اشاره مي صنايع
آيد، اعم از محصول  هر چه پديد مي«: كند بر آن صحه گذاشته و تأكيد مي انئادها

 (σοφια)اش حكمت  پديدآورنده ،(τεχνητα)و محصول صنعت  (φοσικα)طبيعت 
ست و اصلاً وجود معرفت حكمت همه جا رهبر آفرينش ا ،است، و به عبارت ديگر

   38.»شود كه وجود هنر و صنعت ممكن گردد سبب مي
افلاطون در عالم معقول به سلسله مراتبي از مثُل معتقد است؛ يعني در وراي هر 

ثُل ديگري قرار دارد كه از حيث كليثُل، ممرتبه از مثل ت، جامعيت و تجريد برتر از م
حكمت، معرفت وجود در ذات دروني آن است كه  ،از ديدگاه افلاطون. پاييني است

. وراي پديدارهايي است كه چيزي جز مظاهر زودگذر و امكاني وجود نيستند
كند يا حكمت را تمرين مرگ  مي "ه به حقبشّتَ"هنگامي كه او از حكمت تعبير به 

 انسان از موهبت. برد داند، بايد به عمق معنوي تبيين او از حكمت و معرفت پي مي
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يا عقلِ عقل برخوردار است كه امكان شهود نور وجود و دريافت  (νους)وح ر
به  επιστροφηاين امر مقتضي يك تغيير جهت يا  ،اام. بخشد حقيقت را بدو مي
 ،روح. ت خويش به سوي حقيقت رهسپار استانسان در تمامي. سوي حقيقت است

وجود  وح يا عقل، در حاقّكند، بلكه ر حاصل مي علم را نه از راه اكتساب از خارج
اتي مشابه ق خود از خصوصيمعرفت در نسبت با متعلّ. خويش، حامل حقيقت است

افلاطون در تمثيل . شود، لذا حقيقت معرفت، معرفت به حقيقت است برخوردار مي
و گمان كه  يا ظنّ (δοξα)ميان دوكسا  جمهوريمنقسم در كتاب ششم  مشهور خطّ

ق يا معرفت حقيقي كه متعلّ (επιστημη)س است و اپيستمه ق آن اشياي محسومتعلّ
زيرا هم  ،و گمان راهي به حقيقت ندارد ظنّ 39.گذارد آن حقايق معقول است، فرق مي

ضمن . خود اين دريافت و هم متعلق ادراك آن هم كثير و هم دائماً در تغيير است
گردد، و گمان مي كه منجر به ظنّ ،ي انسانآنكه ادراكات حس ت و تنگناي از محدودي
. اي دارد ادراكي بسته ٔهانسان محدود زيرا هر يك از حواس. برد در درك رنج مي

نفس و با سير و سلوك معنوي و  ٔهافلاطون جدايي و گسست از اشياء را نوعي تزكي
  ٔهالاسراري كه در رسال ربط با تشريح علم بي ،هالبتّ. كند كشف اسرار قياس مي

  40.نيست پرداخت بدان كراتولوس
بخش متداني اين معرفت . گردد اما معرفت حقيقي نيز خود به دو بخش متمايز مي

شود كه از اصول  ناميده مي41يا عقل بحثي، نظري يا استدلالي (διάνοια)ديانويا 
م، آدمي را به و متعارف آغاز و با استفاده از برخي قواعد مسلّ (axioms)موضوعه 

يا  (νόησις)بخش متعالي اين معرفت نوئزيس  ،اام. كند نتايج ضروري دلالت مي
يك سير عروجي  ،در اين شهود عقلاني، عقل از مبادي. شود شهود عقلاني ناميده مي

استعلايي آغاز و تا وصول به مبادي مطلق غير مشروط و تا ساحت خير مطلق دنبال 
) گفت و شنود(رابط اين دو بخش از معرفت حقيقي، ديالكتيك  ٔهحلق 42.كند مي

اگر به تمثيل غار . است كه به صورت ديالكتيك صعودي و نزولي بيان شده است
ي همان خيرگي در برابر تجلّ ،دقيقاً توجه شود، خيرگي در برابر خورشيد حقيقت
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مواجهه با  ٔهكه هر روح به تناسب نحو ،وجود مطلق و ظهور انوار خير مطلق است
ك نيست، بلكه در درِبتناي اين حقيقت بر درك ما. آن قادر به درك آن خواهد بود

لذا حقيقت دقيقاً عين انكشاف وجود مطلق است، نه انطباق . ذات خود حقيقت است
 43.حكم ذهني با خارج و در واقع، خود وجود مطلق مبداء اين انكشاف است

خطايي كه بعدها توسثُ ،رين افلاطون ايجاد شدط برخي از مفسل و در فهم ناقص از م
ر ذهني است و يا صورت ناشي از تصو عقل انسان صورت معقول تقليل آن به

. خطا در فهم نسبتي است كه ميان دو عالم غيب و شهادت برقرار است ،چنين هم
تمايز و جدايي كامل ميان اين دو  يامعنبهتعالي عالم غيب نسبت به عالم شهادت 

اي از وجود قرار  طلق تا نسبي، مرتبهبلكه در يك سلسله مراتب از امر م. عالم نيست
نسبت و پيوند مثل و . توان آن را مطلق نسبي يا نسبتاً مطلق ناميد گيرد كه مي مي

مندي ترجمه كرد، بيان  رهتوان آن را به به كه مي μεθεξιςاشياء را افلاطون با لغت 
ات، يا تقليد، محاك  μιμησιςكه در حقيقت حاوي معناي رابطه از حيث دارد مي

يا حضور، و در نهايت از  παρουσιαمشابهت و اشتقاق فرع از اصل، اتباع، از لحاظ 
بخش سامان(ت موجد نظم حيث علي ( ل غايت و نيز موجد اشتراكĤو بالم)در معنا (

صورت، قوام، وحدت در : مثُل داراي سه معني است، نخست. باشد مي χοινωνιαيا 
ل اشياء ر و تبدرار شيء در تقابل با تغيم ثبات و استمهاي مقو تركيب نسبت

ت و وحدت است و به نسقي واحد، عمل همواره در عيني«به قول افلاطون . محسوس
: ؛ دوم»نفسه و بنفسه كه با وحدت صورت خود، جاودانه وجود دارد في«يا  »كند مي

اشياء ] وحدت معنوي يا معنايي[ي است، يعني اصل وحدت نوع يا موجود كلّ
ت طبيعت يا واقعي: متشابه و غير متشابه است؛ سوم ،ر، و در عين حالمتكثّ محسوس

تنها موجود حقيقي، كه ثابت . مند است ثابت و پايداري است كه از كمال هستي بهره
اصل وجود  ،در عين حال ،حقيقي است؛ يعني αρχηل مبداء يا پس مثُ. و واحد است

  44.و منشاء هرگونه معرفت حقيقي است
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ثُل را به باد انتقاد مي ٔ هكه در مخالفت با استاد خويش نظري ،ارسطو اامگيرد،  م
سازد كه چيزي نيست جز تبييني  صورت و ماده را جايگزين آن مي ٔنظريه

immanental ثُل ٔهاز همان نظريبسياري شايد بر ارسطو خرده بگيرند كه چرا بر . م
رسد كه خود ارسطو بيشتر به اين  نظر ميبه  ،اام. اصل تجربه در معرفت استوار نيست

امر واقف است كه ابقاي بر اصالت تجربه در معرفت، با آن حجيت مطلقي كه وي به 
ترين وجه انسان است كه  به باور ارسطو عقل خدايي. دهد، ناسازگار است عقل مي

فعنوس يا عقل چيزي از جنس اثير . ت آن هيچ ربطي با افعال جسماني نداردالي
  45.يا روح درون هر موجودي با آن شباهت دارد (πνεέμα)سماني است و پنوما آ

نگريم  تر مي ارسطو در انسان دو نوع نوس موجود است، و چون دقيق ٔبه عقيده
ي لي مبدأاو. و عقل منفعل، و مخلوطي از آن دو) يا فعال(عقل فاعل : سه نوع نوس

ت است، و علي الدوام در نيرو و فعلي تمام آن،: حقيقي است يامعنبهالهي و سرمدي 
حال فعاليدر . . .  شويم اليت آن واقف نميت و اثربخشي، هرچند ما هميشه به فع

رپذيري يا انفعال وجود دارد كه قابل قياس با ال، يك عنصر تأثّبرابر اين اصل فع
ل اين است ماده است در برابر صورت يا موجود بالقوه در برابر موجود بالفعل، و مث

ال فقط عقل فع. اي است ميان نيروي الهي و ضعف انساني كه اين عنصر انفعال واسطه
ناپذير است و  پذيرد، آن يك جاوداني و مرگ بخشد و عقل منفعل تنها اثر مي اثر مي

   46.اين يك فناپذير
به ادراك  (τέ μετέ τέ φυσικά) متافيزيكارسطو در فصل نخست از كتاب 

ها به  پردازد و ضمن اشاره به ميل انسان ، صناعت، علم و حكمت ميي، تجربهحس
دانستن و بالتبع توجه به حواس، خاصبينايي، تجربه را ناشي از بودن حافظه  ه حس

تجربه صناعت را به وجود «: گويد وي از قول پولوس مي. داند در انسان مي
  خود و47.»سازد يفاق متجربگي آدمي را دستخوش بخت و اتّ بي«و » آورد مي
دي كه از رهاي اجمالي متعدشود كه از تصو صناعت هنگامي پيدا مي«: افزايد مي

پس 48.»آيد نوعي از اشياء پديد مي ٔهي دربارشوند حكمي كلّ طريق تجربه كسب مي
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براي عمل، تجربه از هيچ حيث كمتر از صناعت نيست و صاحبان تجربه در عمل 
اما ارسطو علم و بصيرت را . اند و فاقد تجربه  ت نظريپيروزمندتر از صاحبان شناخ

تر از دارندگان  داند تا تجربه، و صاحبان صناعت را حكيم ق به صناعت ميبيشتر متعلّ
ن شناخت ت است و تجربه متضمن شناخت علّصناعت متضم«زيرا . شمرد تجربه مي

. شناسد ت را نميمند علّ شناسد ولي تجربه ت را ميگر علّ صناعت 49.»ت نيستعلّ
نه به دليل توانايي در عمل،  ،وي سرآمد بودن صاحبان صناعت را در حكمت ،لذا

صناعت نسبت به  ،از همين رو. داند بلكه دارا بودن شناخت نظري و شناخت علل مي
ي را هاي حس از سويي ديگر هيچ يك از دريافت. نزديكتر است  تجربه به علم حقيقي

  .سازد آدمي را از چرايي امور آگاه نميزيرا  ،شمارد حكمت نمي
ق به صناعت است تا به تجربه، و ما برآنيم كه علم و بصيرت بيشتر متعلّ. . . «

و اين خود بدين معني است (دانيم  تر از ارباب تجربه مي صاحبان صناعت را حكيم
كنيم كه صناعت  و از اين رو چنين مي) موارد حاصل علم است ٔهكه حكمت در هم

زيرا ارباب تجربه . ت نيستن شناخت علّن شناخت علت است و تجربه متضمممتض
در حالي كه  ،دانند چرا چنين است دانند كه فلان شيء چنين است ولي نمي مي

ما . . . شناسند ت را ميدانند كه چرا چنين است يعني علّ صاحبان صناعت مي
بلكه از  ،درت عمل دارندشماريم كه ق تر مي صاحبان صناعت را نه از آن جهت حكيم

 50». . . شناسند اين جهت كه داراي شناخت نظري هستند و علل را مي

اي از  به سلسله ،اخلاق نيكوماخوس ٔهترتيب در اينجا نيز همانند رسال بدين
سپس  ،س آن علوم نظري استأپردازد كه در ر مراتب برخورداري از حكمت مي

دريافتگران   جربه هستند و در نهايت صرفاًاستادكاران، كارگران يدي، و صاحبان ت
  . اي از حكمت ندارند حس كه هيچ بهره

يا به  (τέχνη)است، يا به سبب صناعت  (φέση)يا به سبب طبيعت  "شدن"
شود  شود و از چيزي مي شود به سبب چيزي مي ولي هر چه مي، (τέχη)سبب صدفه 
  .شود و چيزي مي
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آنچه شيء از آن . شوند سبب طبيعت مي كون طبيعي، كون چيزهايي است كه به
شود چيزي  ناميم؛ و آنچه شيء به سبب آن مي اش مي هشود همان است كه ماد مي

شود يا انسان است يا گياه يا شيئي  است كه به طبيعت وجود دارد؛ و شيئي كه مي
ن اشيائي كه كائ ٔههم ،اام. ناميم حقيقي مي يامعنبهديگر از اين قبيل كه ما جوهر 

زيرا هر يك  ،اند هشوند، خواه مولود طبيعت باشند و خواه مولود صنعت، داراي ماد مي
ه حالّ از آنها اين امكان و استعداد را دارد كه هم بشود و هم نشود؛ و اين امكان، ماد

شوند طبيعت است و هم  به طور كلي، هم آنچه اشياء از آن توليد مي. در شيء است
  51.شوند طبيعت است طابق آن توليد مياي كه اشياء م انگاره

يات فلسفي شود كه معناي طبيعت را در ادب نظر ارسطو در اين جمله آنگاه فهم مي
نخستين حركت مقتضاي ذات  أمبد«زيرا يكي از معاني طبيعت نزد وي . وي دريابيم

وي به جز مواليد طبيعي از توليد . است 52»هر شيء طبيعي به عنوان شيء طبيعي
هر ساختني يا از صناعت «. گويد نامد، سخن مي مي "ساختن"ي كه آن را ديگر

مهمي كه ارسطو  ٔهنكت ،اام. فاقيا از بخت و اتّ 53»شود يا از قوه يا از فكر ناشي مي
به سبب صنعت چيزهايي توليد «كند اين است كه  در اين برهه از بحث اشاره مي

افزايد كه مرادش از صورت،  ميو  54»شوند كه صورتشان در نفس صانع است مي
و صورت  أاي كه حركت از مبد مرحله. ت شيء و نخستين جوهر شيء استماهي

شود ساختن يا  ر شروع مير است و حركتي كه از آخرين گام تفكّشود تفكّ آغاز مي
  .شود صناعت ناميده مي

ت اشيائي است كه در درون خود يك نخستين و دقيق، ماهي يامعنبهطبيعت  
شود كه استعداد قبول اين  ه ناميده ميزيرا ماده از آن جهت ماد. بدأ حركت دارندم

شود كه حركاتي  مبدأ را دارد؛ و جريان كون و نمو از آن جهت طبيعت خوانده مي
طبيعت بدين معني، مبدأ حركت اشياء طبيعي . گردند هستند كه از اين مبدأ ناشي مي

  55.اشياء حالّ و حاضر استدر آن  ،است كه بالقوه يا بالفعل
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  مراتب صورت در صناعت: بخش سوم
  فلاطون و ارسطوامقايسه آراء 
كه هر يك از حكماي يوناني به كدامين وجه از وجوه صناعت نظر از اين صرف

توان  ت داده است و فارغ از داوري در اين مورد، آنچه از مباحث يونانيان مياهمي
پيوندد، اين  ق مياي كه در آن صناعت به تحقّ نظري ٔهنتيجه گرفت اين است كه گستر

ظرفينخستين گام و سرآغاز . ه را دربربگيردت را دارد كه از عالم الوهي تا عالم ماد
روند پديداري صناعت چه از صورت مكتوم و منطوي در نفس يا طبيعت، وفق نظر 

فلاطون؛ در هر د عالم معقول، وفق نظر اهاي مفارق و مجرّ ارسطو باشد و چه صورت
در اين مرتبت صورت نخستين . كند صورت به مرتبتي متعالي از سرآغاز اشاره مي

ه يا تقليد قرار گيردبايد توسها  افلاطون صورت. ط صانع شهود و مورد اتباع يا تشب
كند و  مندي براي آن استفاده مي بيند و از اصطلاح بهره را مفارق، مجردّ و متعالي مي

صورت ارسطويي جوهري است كه  ،ا در برابرام. دارد ظاهراً خوش نمي لفظ تقليد را
ه به فعل ميمادر يا مرتبه عقلاني آورد و اين صورت بايد در تفكّ ه هيولاني را از قو

موجب  ،پس از تقليد ،آيد م به نظر ميگام دو. سرآغاز صناعت مورد تقليد قرار گيرد
هاي  ايده. بخشد ق ميابداع را تحقّ گردد و تشكيل صورتي درون نفس صانع مي

صورت عقلي ارسطو نيز . كنند يعني عقل را بارور مي ،افلاطوني توانايي زايايي دارند
 ٔهار و تخت نگاشتنج ٔهدر مثال تخت ساخت. از چنين توانايي برخوردار است

يكي مستقيماً از مرتبت : نگارگر افلاطون با دو سطح از تأثير ايده مواجه هستيم
 ،اام. شود تي متناسب با حقيقت تخت منجر ميگيرد، لذا به واقعي ل بهره ميثُعلاي ما

ديگري گويي از صورتي نسبتاً عقيم براي باروري خرد خويش بهره گرفته است، لذا 
ارسطو هم وقتي از مراتب . زند ت تخت را رقم ميصورتي ناقص و نامتناسب با واقعي

گويد،  ت عملي، توانايي عملي سخن ميحكمت نظري به شناخت علمي، حكم
زيرا استادكار از شناخت . دهد استادكار را بر كارگر مشتغل به كار يدي ترجيح مي

اعلايِ صورت عقلي نزديكتر  ٔهبه مرتب ،به عبارتي ،نظري بيشتري برخوردار است
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ه عمل نهايي يعني بخشيدن صورت به ماد ٔهمرحل ،عملاً با اين تقسيمات 56.است
وقتي ارسطو از عدم . پذيرنده آن كمترين وجهه نظري و بيشترين جهت عملي را دارد

گويد به وجه  به كارهاي يدي سخن مي ،يا به قولي آزادمردان ،تمايل اشراف يوناني
از گرايش نفس  ،مانده از ادوار پيشين جاي ت كهن بهكند كه در سنّ اي اشاره مي تربيتي

كردند و سعي در اين داشتند كه نفس به  بدن اعراض ميبه سوي مرتبت پايينتر يا 
 ٔهبراي همين صانعي كه به جنب. سوي عقل و روح بشتابد تا با سعادت قرين گردد

πραζις كند از حيث اخلاق ارسطويي  بسنده و هدفي سوداگرانه را دنبال مي
دوري صناعت از . شود ادب و ناهنجار معرفي مي موجودي خشن و زمخت و بي

 فنّارسطو در كتاب . آورد و عقل، مصنوعي خشن و زمخت و ناقص را پديد مي خرد
اشعار حماسي، : پردازد بندي آن مي بيروني صناعت و به تقسيم ٔهبيشتر به جنب شعر

هاي تقليدند و  همگي گونهـ نوازي  نوازي، و ني تراژدي، كمدي، ديتيرامبيك، چنگ
؛ اصولاً هرچه به تقليد ٔهطريق ؛تقليد موضوع ؛تقليد ٔهوسيل: سه فرق ميان آنهاست

 :شود، وسايل تقليد آن عبارت است از رنگها و شكلها و اصوات تقليد مي ٔهوسيل
 άρμονέαιيا  harmonyآهنگ  ؛λέγωιيا  logosسخن  ؛έυθμέιيا  rhythmوزن 

 .روند ميكار هم و گاه جدا از هم به كه گاهي با
ق عقل يا همان كند و به متعلّ تبيين مي ترين وجه صناعت را اگر افلاطون دروني

پردازد،  مي ،مندي يا تقليد بهره ٔهبه عنوان تنها امور شايست ،داصول متعالي مجرّ
. كند ه ميهاي آن توج يعني چگونگي مصنوع و ويژگي  ،بيروني ٔهارسطو به سوي

ما يادآوري  راً بهها، مكرّ ايده ٔهد رأي افلاطون دربارفلوطين همراه با بازخواني مجد
  . جويند كند كه صناعات نيز مبادي خود را در ميان مثُل مي  مي

يابد و  اگر در ما استعدادي هست كه تناسب موجود در اشياء محسوس را درمي
فرما است، آن  عالم محسوس تناسبي خاص حكم رسد كه در كلّ بدين نتيجه مي

ول تناسب كل را پيش چشم گمان جزئي از نيرويي است كه در جهان معق استعداد بي
اي كه با وزن و آهنگ سروكار دارد تمثيلي است از آن موسيقي كه در  موسيقي. دارد
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كه موضوعاتي  ،سميهنرهاي تج. جهان معقول با وزن و آهنگ معقول پيوسته است
اري، از آن حيث كه در آثار خود آورند، مانند معماري و نج    محسوس پديد مي

   57. ...اصل خود را در آن جهان دارند ،رندب كارمي تناسب به
توان نتيجه گرفت كه در قياس با مراتب وجود انسان،  مي ،توضيح فوقبر  بنا

دوم   μιμησιςنخست روح صناعت يا همان: صناعت نيز از مراتبي برخوردار است
  .است πραζιςم كالبد آن كه و سو ؛ ποιησιςنفس صناعت يا 

  
 با مراتب صورت   سينا و نسبت صناعت ابن

يراد مثل الشيء و ليس هي إ ةوالمحاكا«: سينا در تعريف محاكات آورده است ابن
آن  يشتن خويشخو نهمحاكات همان درآوردن مثال چيزي است و  58،». . .هو هو
ئيس از محاكات در تبيين مراتب صورت، كمك شاياني خواهد الرّ تعريف شيخ .چيز
داً علم و مجد شفاات ششم طبيعي پنجم از فنّ ٔهه مقالابتدا بايد بازگرديم ب. نمود

او در شمار خصائص انسان، به تعليم بايد و . بگيريم سينا پي النفس را از نگاه ابن
شدن آن در وجود انساني اشاره و چگونگي  نبايدهاي او در كودكي و نهادينه

يژگي انسان داشتن بزرگترين و ،اام. كند تمايلات انسان را بر اين اساس تبيين مي
) د شدهه مجرّكه كاملاً از ماد(د را ي مجرّمعاني كلّ ،تواند بدان ل است كه ميعقل و تعقّ

تصو59.ها برسد ر و تصديق به شناخت راستيني از نادانستهر كند و از طريق تصو 
تواند شايست و ناشايست را از هم تشخيص بدهد و  انسان از اين طريق است كه مي

  . ق كندرويگرداني از آن يا به كارگيري و كنارگذاشتن آنها را محقّپذيرش و 
آن را به سه بخش  ،داند و از حيث قوا د ميئيس نفس انسان را امري مجرّالرّ شيخ

 ٔهقواي نفس نباتي شامل قو. نفس نباتي؛ نفس حيواني و نفس انساني: كند تقسيم مي
قواي مدركه نفس . ه و مدركهكلده است، و قواي نفس حيواني محرّغاذيه و مو

و قواي دروني تقسيم  ،شامل حواس پنجگانه ،حيواني به دو گروه قواي بيروني
 ٔهمدرك ٔ هاي محسوس و قوه صورت ٔهمدرك ٔهقواي دروني نفس شامل قو. شود مي
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تواند نسبت به ادراك خود كنش و فعل  هر يك از اين قوا مي. معاني محسوس است
. ي صورت دريافتي از خود اين قوه است و گاهي از قواي ديگرگاه. هم داشته باشد

مه، و حافظه  قواي دروني شامل حسله يا مفكّره، متوهره، متخيمشترك، مصو
. قواي عامله و قواي عالمه: نفس انساني يا نفس ناطقه داراي دو قوه است. باشد مي
انسان  ،ل، كردارها و اخلاقاعما ٔهگويند كه هم در عرص عامله را عقل عملي مي ٔهقو

عالمه نيز عقل نظري است كه  ٔهقو. آيند كند و هم صناعات از آن پديد مي را اداره مي
: عقل نظري داراي مراتبي است. هاي عقلي است كارش ادراك معاني و صورت

م عقل ملكه دو. نخست عقل هيولاني كه به جنبه استعداد و آمادگي عقل اشاره دارد
كه اويابد ت را درميالي .سوم عقل به فعل كه در اوكند و چهارم عقل  ات نظر ميلي

در حقيقت هر چهار بخش . پردازد معقولات مي ٔهمستفاد كه به مشاهده و مطالع
نفس . آيد ت درميقوه به فعلي ٔههمگي وجوه مختلف يك حقيقت است كه از مرتب

ل و عقل نظري كه از آن علم ايكي به سوي عقل فع: جوهري است كه دو روي دارد
   60.كند ف ميآورد و ديگري به سوي بدن كه با عقل عملي در آن تصرّ مي دست به

د نفس، را به اثبات تجرّ شفاات فس از طبيعيالنّ علم ٔهماند فصل باقي ٔهسينا هم ابن
بقاي آن و امتناع تناسخ و نيز كيفيال و عقل منفعل، مراتب عقل و عقل ت عقل فع

ورود . م وجودي بدن بر نفس و عقل اعتقاد داردپردازد و از طرفي بر تقد ي ميقدس
  . اين مقاله خارج است ٔهبه اين بحث از حوصل

ئيس معتقد است كه ادراك و دريافت، وجود صورت مدرك است از الرّ شيخ
تجريد داراي . ق باشد نياز به تجريد دارده متعلّمدركات، و اگر صورت به ماد

توانند  ي نميقواي حس. تر است تر و بعضي ناقص بعضي تجريد عام ،هايي است گونه
تجريد تام كنند، زيرا بدون ماددر . توانند دريافتي داشته باشند ي نميه قواي حس

ق ادراك، صورت آن در خيال باقي زيرا در غياب متعلّ ،تجريد بيشتر است ،خيال
وهم قرار دارد كه تجريد  ٔهسپس قو .ه و بدون خود مادهماند با لواحق ماد مي

هر چند در  61.عقل كه تجريد آن كامل و تمام است ٔهكند و در نهايت قو بيشتري مي
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 ٔهرسالدر  ،اام ،شود وت و الهامات الهي نمياي به موضوع نب اشاره شفاالنفس  علم
اهر وي با اذعان به وجود عقول و جو. سينا به اين موضوع پرداخته است ابن نفس

موجودات، به نفوس سماوي و وجود علم به كائنات  ٔهآنها بر هم ٔهروحاني و احاط
پذيرش علم از جواهر عقلي و نفوس  كند و نفس انسان را مستعد در آنها اشاره مي

پذيرد و  ي و معقولات را از جواهر عقلي ميعقل نظري علوم كلّ. داند سماوي مي
ٔهعقل عملي به كمك قو له علومتخيكند را از ملكوت قبول مي) يا جزوي(زي م تمي .

شود و در خدمت عقل عملي  ه به حواس فارغ ميله از توجمتخي ٔهقو ،در خواب
ف در ره با تصرّكند، گاهي قوه متفكّ گيرد و از نفوس سماوي كسب فيض مي قرار مي

نياز به تعبير له، كه در بيداري كند و گاهي قوه متخي اين معاني آنها را محاكات مي
چنان قوي است كه در بيداري نيز حواس را به خود  گاهي اين فيض آن ،اام. دارد

دارد كه با توجه به تفاوت مراتب نفوس، نفس پيامبر از اين مرتبه  مشغول مي
انبياء نيز داراي . اين نبوت تعلق به عقل عملي و قوه متخيله دارد. برخوردار است

معلومات را از عالم عقل با عقل  ٔهاي است كه هم ل در رتبهي مرسهستند و نب  رتبه
اجرام عنصري به تسخير نفس وي  ٔهيابد و در عالم طبيعت هم نظري درمي

در اين مقاله قصد نداريم كه اين موضوع را بشكافيم و فقط براي طرح  62.آيند درمي
به تمهيد كنيم تا ضمن اين مباحث  اي مي مبحث مراتب عقل و حكمت بدان اشاره
  .طرح مباني نظري براي صناعت بپردازيم

ئيس الرّ شيخ ،اشارات و تنبيهاتم نمط هشتم كتاب در فصل هجدهم از مقاله سو
وجود واجب تعالي است كه  ٔهبالاترين مرتبه، مرتب. شمرد مراتب وجود را برمي

پس . ر ذات خويش، عين سعادت و بهجت مطلق استحضرت واجب تعالي در تصو
. اند جواهر عقلي قرار دارند كه به ذات خويش و حضرت او مشتاق ٔهمرتب ،يناز ا

ط بشري انساني؛ و پس از آن نفوس متوس ٔهفلكي و نفس كامل ٔهسپس نفس ناطق
در آخر نيز نفوس . كند ي تردد ميد عقلاني و عالم مادعالم مجرّ ٔههستند كه در ميان
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كه گردن آنها هرگز از بند اسارت رها گيرد  ه قرار ميبشري مغروق در عالم ماد
  63.شود نمي

شود كه در حالتي كه در جلباب بدن هستند  ن ذكر ميامقامات عارف ،در نمط نهم
ذ يزاهدان به اعراض از لذا. اند از خويشتن خويش بريده و به عالم قدس پيوسته

او  ف قدس جبروت كرده است و سرپردازند و عارف فكر خويش را متصرّ دنيوي مي
كار  ،آيد نظرمي اگر كار زاهد نوعي معامله و سوداگري به. شود از انوار حق تابناك مي

داشت سود يا  خالص تماماً براي حق است بدون چشم ،اي هيچ شبهه عارف بي
زيرا حق نخستين شايسته  ،خواهد او حق تعالي را صرفاً براي خود او مي. پاداشي

ق ارادت شود و براي تحقّ مريد ناميده مي حق است كه ٔهاو با اراد. پرستش است
سپس به  ،آورد به رياضت و دور ساختن خود از غير حق روي مي ،نخست ،خود

ل و وهم ه تعالي يابد و قواي تخياره به نفس مطمئنّپردازد تا از نفس ام انقياد نفس مي
ي به صورتاز خيالات و موهومات عالم ماد نده شوها و معاني عالم قدس متوج .

  .كند سپس سرّ خويش را براي بيداري تلطيف مي
گيرند و او را به مستي و  در اين هنگام است كه انوار ملكوتي بر او درخشش مي

 "وقتي"هر . شود ذ مياز درخشش انوار متلذّ "اوقات"كنند و او در  خلسه دچار مي
ها او را  ميان دو وجد است و هرگاه كه عارف به رياضت بپردازد حجاب

حالات و آنات به عالم  ٔهصال او را در همپايداري و استقامت وي اتّ. گيرند فرامي
يابد و  سپس به سكينه دست مي. بيند كند و حق را در همه چيز مي قدس تضمين مي

شود كه رو به سوي حق دارد و از  اي تبديل مي وقتي به وصال نايل شد سر او به آينه
  64.بيند آستان حق چيزي نمي گردد و جز خويشتن خويش غايب مي

اين بود كه در انتهاي  ،اشارات و تنبيهاتاز كتاب  ،غرض از نقل اين احوالات
كه فراتر از  ،گراي صرف لي عقلسينا به يك عالم تحص شد كه ابن ر ميتصو شفاكتاب 

ر هاي متأخّ در نوشته ،در حالي كه ،تبديل شده است ،شناسد عالم ذهن و عين نمي
  .كند ه معنوي خويش را آشكار ميخود وجو
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هاي معنوي و صناعت  آيد كه چگونه ميان دريافت اين پرسش پيش مي ،حال
م از نمط دهم پاسخ سينا اين پرسش را در گفتار سو گردد؟ ابن نسبتي برقرار مي

  :دهد مي
ي، در عالم عقلي منقوش هستند و نيز ات بر وجه كلّدر گذشته دانستي كه جزئي

كنند و اين  ات را درك مياجرام سماوي داراي نفوسي هستند كه جزئيدانستي كه 
شوند و  ي جزئي صادر ميأهاي جزئي هستند كه از ر نفوس سماوي داراي اراده

مانعي براي آن نفوس نيست كه لوازم جزئي حركات جزئي خود را، يعني اموري كه 
ن يافتهدر عالم عنصري از آنها تكو اگر آن چيزي كه نوعي  ،سپس. ر كننداند، تصو

حق باشد و آن نظر جز براي راسخان در حكمت متعاليه  ،ي و نظر بيانگر آن استأر
دي آشكار نيست و آن عبارت از اين است كه براي اجرام سماوي بعد از عقول مجرّ

شان منطبع نيستند، بلكه اي است كه در مواد چون مبادي آنهاست، نفوس ناطقه كه هم
در . رسند اين علاقه به كمالي مي ٔهوسيل ها دارند، و نفوس سماوي بهاي به آن علاقه
ات كاملتر خواهند بود، زيرا دو اجسام سماوي در مورد ارتسام جزئي ،صورت اين
از آنچه گفتيم  ،پس. ي كليّأدومي ر ،ي جزئيأيكي ر: آيد ي در آنها پديد ميأر

جزئي براي آنها در عالم ات يك نقشي به طور براي شما روشن شد كه براي جزئي
كه در عالم نفساني هر رك وقت و زمان همراه است و يا آننفساني وجود دارد كه با د
  65.دو نقش با هم وجود دارند

اين امكان براي نفس هر كس وجود دارد كه نقش عالم عقلي را برحسب استعداد 
نفس از  پس نقش بستن برخي امور غيبي در. و زوال مانع در خويش مرتسم سازد

دروني يا بيروني  نفس انسان اين امكان را دارد كه از حواس. عالم غيب بعيد نيست
هاي خويش اتجاه كند، يا به  خويش رويگردان شود يا به سوي يكي از دريافت

نفس و بدن بر . قواي ديگر چون شهوت و غضب و همانند آن بگرود يا دوري گزيند
كند و گاهي نيز  ر ميت نفس بدن را از خود متأثّگاهي حالا ،گذارند يكديگر تأثير مي

همين تأثيرات متقابل . دهد احوال و اطوار بدن نفس را تحت تأثير خود قرار مي
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كه در حالت را ت بگرود و امري شوند اعمال انسان به ضعف و قو است كه باعث مي
عاددر خواب. گرداند ي ممكن ميي براي آدمي ممكن نيست در حالت غيرعاد 

دسترسي آدمي به غيب ممكن است، چرا در بيداري ممكن نباشد؟ اگر استعداد باشد 
  . شود بيداري نيز ممكن مي اين امر در ،ل شوديو موانع و عوايق زا

راي افلاك نيز جسم، نفس و روح سينا در تشابه با مراتب وجودي انسان ب ابن
ط توسند و اين تدبير بهك آن جسم را ميجسم فلكي نفسي دارد كه تدبير . ل استقاي

پيش از روي  ،دهد هر آنچه در جسم فلكي رخ مي ،ترتيببدين. عقل فلكي است
پيش از  ،براي آدمي اين توانايي هست كه آنچه. در عقل فلكي نقش بسته است ،دادن
استعداد باشد و موانع و عوايق چنانچه . در عقل فلكي منتقش شده را دريابد ،وقوع
شود در عقل انسان مستعد نيز  نچه از غيب در عقل فلكي منتقش ميهر آ ،ل گرددزاي

 ه به حواسآيد كه نفس آدمي از توج اين استعداد آنگاه پديد مي. شود مرتسم مي
اين امر . درون شود حواس ٔهتمامي متوج بيروني و موانع بدني منصرف گردد و به
ام توانند اي عرفا مي رو است كه از همين. براي اهل معرفت همواره ممكن است

داري كنند، به كارهاي سخت و دشوار بپردازند، از حوادث آينده خبر  طولاني روزه
   66.ف كننددهند يا در عناصر تصرّ

نزد وي همانند طرح فلوطين، . است  شناسي او يكي سينا با فرشته شناسي ابن جهان
ل مراتب اعلاي قّل است، يعني از طريق شهود و تعكنش آفرينش چونان عمل تعقّ

الواحد لايصدر منه الا «وي با طرح قاعده . آيد تر پديد مي حقيقت مراتب پايين
گردد كه همان عقل  دارد كه از واجب الوجود، يك وجود صادر مي بيان مي» الواحد

ل استاو .ل وجوب واجب الوجود و وجوب بالواجب الوجود خويش و نفس عقل او
ترتيب عقل  از اين سه بعد، به. كند ل ميممكن را تعقّ ت خويش به عنوان وجودماهي
گردد م، نفس فلك اول و جسم آن هويدا ميدو .م نيز به طريق مشابه وجوب عقل دو

عقل اول، وجوب بالعقل الاوكند و  ل ميت نفس خويش را تعقّل خويش و ماهي
مر تا عقل دهم اين ا. شود م پديدار ميترتيب عقل سوم، و نفس و جسم فلك دوبدين
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رسد  اي مي ترتيب به مرتبه تداوم يافته و بدين ،كه فلك قمر است ،و نفس فلك نهم
به همين . عالم به آن اندازه پاكي ندارد كه از آن فلك ديگري پديد آيد "جوهر"كه 

عقل دهم . شود عالم كون و فساد موجود مي "امكانات جهاني"از باقيمانده  ،جهت
سازد،  ها را پديدار مي گرداند و هم صورت م را موجود ميدر اين مرتبه هم عال

عقل . دنساز ه، موجودات اين مرتبه از عالم را ميهايي كه با تركيب با ماد صورت
و با فساد آن موجود  بخشد ميدهم براي پديد آمدن هر موجودي بدان صورت 

عقل . عقل دهم عقل واهب الصور است ،براي همين. گيرد مي صورتش را بازپس
تواند  لذا انسان مي. كند عقل آدمي را به نور خود منور مي ،در ضمن ،دهم

ه را در عقل خويش انتزاع كند و به مدد اشراق عقل دهم هاي مركّب با ماد صورت
داً به ها مجد اين صورت. بالا برد "دعقل مجرّ"ات در ها را تا تراز كلي آن صورت
67.كنند د صعود ميا عقل مجرّي هبوط كرده و دوباره تعالم ماد   

  
  فرجام سخن

صناعت را از ديدگاه وي چنين  ٔهتوان نظري سينا مي در يك اجماع از نظريات ابن
صناعت در . صناعت و حيات اجتماعي از اختصاصات انسان است: طرح كرد كه

انسان چونان صناعت جانوراني چون زنبور عسل يا پرندگان در ساختن آشيانه 
ت انسان حسب ضرورت شخصي و صلاح حال اوست و با نيروي عقل صناع. نيست

صناعت ايجاد است از مرتبه عدم و پس از آن ابداع است . يابد ق ميو انديشه او تحقّ
كه ايجاد است از مرتبه وجود و در نهايت ساختن است بر اساس الگويي كه در نفس 

و  "ابداع"م دو ٔهوهلو در  "صنع"نخست  ٔهپس صناعت در وهل. ابداع گرديده است
ه به حق تعالي و با انسان در تشب ،صنع ٔهدر مرحل. است "احداث"سوم  ٔهدر وهل

اين معاني نسبت به . ه شودتواند به معاني عالم قدس متوج تجريد از عوايق بدني مي
جاه اتّ. شوند عالم ممكنات، غيب و به حسب عدم ظهور امكاني، عدم انگاشته مي

عقل  ،لذا. قدس به عبارتي شهود معاني و انعكاس آنها در عقل اوستانسان به عالم 
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اين معاني در نفس او جاري  ،سپس. يابد گردد، پس صنع تحقق مي آبستن معاني مي
هر چه  ،در اين مرتبت. گردد شده و موجب ابداع صورت در نفس و خيال آدمي مي

در خيال منتقش  ت بيشتريهاي قدسي با قو تجريد از بدن بيشتر باشد، صورت
گردد سيري از عالم عقول به  از آنجا كه هر چه در عالم طبيعت پديدار مي. گردد مي

نفوس فلكي و سپس اجسام سماوي است، در وجود آدمي نيز چنين امري جاري 
يابد و شخص توانايي  ي ميمعاني از عقل به خيال و از خيال به حس تسرّ. است

پس سهم صانع در  ،است "واهب الصور"عقل دهم اگر . كند احداث شيء را پيدا مي
گونه كه گفته شد،  همان ،ليكن. صناعت خويش وساطت از براي انتقال صورت است

صانع بايد براي اين امر آمادگي لازم را داشته باشد و شرط پيروي از عقل را 
ر به عقل صورت است كه صورت عقلي از واهب الصو فقط در اين. آورد جاي به

ه پذيرنده صورت هبه د، و از آنجا به خيال و از طريق قواي جسماني به مادهنرمن
  .واالله اعلم. شود مي
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